
گــروه حوادث/  مــرد جوان که به اتهــام قتل زن 
مــورد علاقــه‌اش 6 ماه تحــت تعقیب بــود هنگام 
بازگشت از ترکیه در حالی دستگیر شد که منکر قتل 

است.
شــامگاه  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به‌گــزارش 
دوشنبه ۲۴ شــهریور، مأموران کلانتری ۱۵۴ چیتگر 
گزارش قتــل زن جوانی در یکی از بیمارســتان‌های 
پایتخت را به ساســان غلامی بازپرس کشــیک قتل 
اعــام کردنــد. بلافاصله تیم بررســی صحنه جرم 
راهی محل شده و تحقیقات در این باره ادامه یافت. 
بررسی‌های اولیه نشان می‌داد زن جوان که مطلقه 
بوده و یک فرزند کوچک هم دارد شب حادثه برای 
ملاقــات با نامزد 24 ســاله‌اش از خانه دوســتش در 
شرق تهران خارج شده و سوار بر تاکسی اینترنتی به 
محل قرار که دریاچه چیتگر بود، رفته است. بعد از 
اینکه شام خوردند به سمت پارکینگ رفته و شروع 

به صحبت کردند.
تصاویــر دوربیــن مداربســته محــل حادثــه نشــان 
می‌داد دقایقی بعد از صحبت بین زن و مرد جوان 
آنها با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند و فریبا که 
قصد داشت با خودروی اینترنتی آنجا را ترک کند؛ 
مورد حمله خواســتگار جوانش قرار گرفته و زمانی 
کــه خونیــن روی زمیــن می‌افتــد، متهم پا بــه فرار 
می‌گذارد. رهگــذران و افرادی که به دریاچه چیتگر 
آمده بودند، شاهد این درگیری بوده و دوربین‌های 
مداربســته پارکینــگ نیــز تصاویر درگیــری را ضبط 

کرده بودند.
بدین‌ترتیب تحقیقات به دســتور بازپــرس پرونده 
بــرای دســتگیری مــرد فــراری به‌نــام حمیــد ادامه 
داشت تا اینکه مأموران دریافتند متهم مخفیانه از 
کشور خارج شده است.در حالی که با گذشت 6 ماه 
از این جنایت پرونده از ســوی کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی پایتخت در حال پیگیری بود سرانجام 
کارآگاهــان دریافتند که مرد فراری دوبــاره به ایران 
برگشته اســت. بدین ترتیب پس از هماهنگی‌های 

قضایی با بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی 
تهران، راهی مخفیگاه متهم شــده و او را بازداشت 

کردند.
حمیــد در تحقیقات اولیه منکر جنایت شــد و ادعا 
کــرد کــه قتلی مرتکــب نشــده و زمانی که بــه ایران 
برگشــته از ماجرای قتل فریبا با خبر شده است. اما 
به دستور بازپرس جنایی متهم در اختیار کارآگاهان 
اداره دهــم پلیــس آگاهــی پایتخت قرار داده شــد. 
این در حالی اســت که اولیای دم فریبا درخواســت 

قصاص برای قاتل فرزندشان را دادند.
گفت‌و‌گو با متهم

ëëچطور با فریبا آشنا شدی؟
 در یــک گــروه تلگرامی با فریبا آشــنا شــدم. بعد از 
گذشت دو ماه ارتباط و آشنایی به او علاقه‌مند شدم 

و تصمیم به ازدواج گرفتم.
ëëمی دانستی که قبلاً ازدواج کرده است؟

بله خــودش برایم تعریــف کرد حتی می‌دانســتم 
بچه دارد، اما من به او علاقه‌مند شده بودم و واقعاً 
می‌خواستم ازدواج کنم. فریبا با این ازدواج مخالف 
بــود و مــدام می‌گفت ما بــه درد هــم نمی‌خوریم. 
آنقــدر اصرار کردم تا اینکــه درنهایت موافقت کرد 
و گفــت بعــد از اتمــام کارهــای درمانــی دختــرش 

کــه ظاهــراً بیماری کلیوی داشــت و انجــام کارهای 
حضانت دخترش، با من ازدواج می‌کند.

ëëشب حادثه چه اتفاقی افتاد؟
آن شــب فریبا با دوســتش ســر قرار آمد و در رابطه 
بــا ازدواج باهم صحبت کردیم. اما دعوا بین ما بالا 
گرفــت، آنجــا از هم جدا شــدیم و چون از دســتش 
دلخــور بــودم، دیگــر بــا او تمــاس نگرفتــم. تصور 
می‌کنم دوســتش بــه خاطر حســادتی که بــه فریبا 
می‌کرد او را کشــته اســت. دوستش به من دل بسته 

بود حتماً فریبا را کشته تا من با او ازدواج کنم.
ëëچرا رفتی ترکیه؟

چــون از قبل می‌خواســتم برای کار بــه ترکیه بروم، 
تصمیم گرفتم قاچاقی از کشور خارج شوم به غرب 
کشــور رفته و از آنجا به ترکیه رفتم. قاچاق بر از من 
6 میلیون تومان گرفت و یک هفته‌ای طول کشید تا 
به وان ترکیه رسیدم. آنجا کارهای ساختمانی انجام 
مــی‌دادم. درآمدم بد نبود و به پول خودمان ماهی 
9 میلیــون تومان حقوق می‌گرفتــم. چند ماهی که 
کار کــردم بــا یک ایرانی آشــنا شــدم که او پیشــنهاد 
داد به باشــگاه بدنسازی بروم و بادیگارد هنرمندان 
و بازیگــران ترکیــه‌ای شــوم. امــا درنهایت تصمیم 

گرفتم دوباره به ایران برگردم.

 قتل به خاطر
دفاع از برادر

گــروه حوادث/ مرد جوان که برای دفاع از برادرش مرتکب قتل شــده بزودی برای 
دفاع از خود پای میز محاکمه خواهد ایستاد.

بــه گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، حدود ســه ماه قبل درگیری مرگبــاری در یکی از 
محله‌های جنوب شــهر تهران بین دو بــرادر با مردی جــوان رخ داد. در این ماجرا مرد 
جوان به‌نام جعفر به قتل رســید. مأمــوران پلیس در ادامه تحقیقات یکی از متهمان 
را دستگیر کردند. وی که بیژن نام دارد در تشریح ماجرا به پلیس گفت: جعفر از افراد 
خلافکار و سابقه دار بود او تازه از زندان آزاد شده بود و سابقه سرقت داشت. یک روز قبل 
از حادثه مرا در کوچه دید و از من خواست که موتورم را به او بدهم اما چون سابقه‌اش را 
می‌دانستم موتور را به او ندادم و گفتم خودم لازمش دارم. آن روز موتور را از من نگرفت 
اما فردای همان روز دوباره به سراغم آمد حتی وارد پارکینگ خانه ما شد و گفت که موتور 
را لازم دارد. من گفتم نمی‌دهم و همین باعث دعوا شد من هم برادرم را صدا کردم و او 

به طرفداری از من جعفر را کشت. بعد هم هردو فرار کردیم.
بــا توجه به اطلاعات به دســت آمده، مأمــوران تحقیقات خود را برای دســتگیری 
متهم دیگر پرونده آغاز و بعد از گذشت دوماه او را ردیابی و بازداشت کردند. بهرام 
در تحقیقــات قتل را قبول کرد و گفت: من نگهبان پارک بودم روز حادثه ســر کارم 
بــودم که بــرادرم با من تماس گرفت و گفــت فردی می‌خواهد بــه زور موتورش را 
بگیرد. من هم برای کمک به برادرم به خانه رفتم و دیدم جعفر در پارکینگ خانه 
با برادرم درگیر شــده اســت. برادرم کوچک بود و زورش به او نمی‌رسید به محض 
اینکه جعفر من را دید به ســمتم حمله کرد. یک دســتمال پارچه‌ای دســتش بود 
وقتی با او درگیر شدم همان دستمال را دور گردنش پیچیدم و خفه‌اش کردم. البته 
قصدم کشتن او نبود فقط می‌خواستم کاری کنم دست از سر برادرم بردارد. ضمن 
اینکه همه اهالی به خاطر شــرارت‌هایش از او می‌ترسیدند، چون زورگیری و ایجاد 

مزاحمت می‌کرد اما من نمی‌خواستم اجازه دهم از برادرم زورگیری کند.
مأموران در ادامه متوجه شــدند بهرام هم ســابقه‌دار است و چند ماه قبل از زندان 
آزاد شده است او درباره سابقه‌ای که داشت گفت: من را به خاطر اعتیاد بازداشت 
کردنــد. مأمــوران وارد پارک شــدند و وضعیــت من را که دیدند مــرا تفتیش بدنی 
کردند و مقداری مواد مخدر از من کشــف شــد به همین دلیل هم بازداشت شدم. 

بعد هم به خاطر حمل مواد به 6 ماه حبس محکوم شدم.
مادر مقتول به‌عنوان تنها ولی دم از متهم شکایت کرد و گفت: این دو برادر پسر من 
را به خانه کشــانده و به قتل رســاندند آنها خودشان هم سابقه دار هستند. اگر پسر 
من دنبال موتور بود می‌توانســتند او را از پارکینگ بیرون کنند و در را ببندند چطور 
است که به گفته شاهدان او را به داخل پارکینگ کشانده و به قتل رساندند آنها حتی 

در پارکینگ را بسته‌اند که پسر من راه فرار نداشته باشد.
بــا توجــه به شــکایت ایــن زن به‌عنوان ولــی دم و تکمیــل تحقیقــات، صحنه قتل 
بازسازی شد. بعد از گفته‌های متهم و تکمیل تحقیقات کیفرخواست علیه او صادر 
و پرونده برای رسیدگی با درخواست قصاص از سوی مادر مقتول به دادگاه کیفری 

استان تهران ارسال شد تا در دادگاه کیفری از خود دفاع کند.
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از  کــه  مطلقــه  زن     / حــوادث  گــروه 
بدرفتاری‌هــای پــدر ثروتمنــدش ناراحت 
بــود در اقدامــی کینــه جویانــه فرش‌هــای 

گرانقیمت او را از انباری سرقت کرد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، 30 
بهمن مــرد جوانی بــه اداره پلیس رفت و 
از سرقت فرش و تابلوفرش‌های نفیس از 
انباری خانه پدری اش شکایت کرد و گفت: 
پدرم فروشــنده تابلــو فــرش و فرش‌های 
نفیــس اســت اما بــه خاطــر شــیوع کرونا، 
مدتی مغازه‌اش را تعطیل کرد و بعد هم 
بــرای امنیــت بیشــتر تعــدادی از فرش‌ها 
را بــه خانــه بردیــم و در انبــاری نگهــداری 
می‌کردیم. پــدرم خانه‌ای چهــار طبقه در 
شمال تهران دارد که خودش ساکن یکی از 
طبقات است و من و دو برادر دیگرم نیز در 

سه طبقه از همان خانه زندگی می‌کنیم.
او ادامــه داد: چنــد وقتی اســت که متوجه 
ســرقت تابلو فرش‌ها و فرش‌های نفیس 
از انبــاری خانه پــدری شــده‌ایم. چون من 
و برادرانــم نیز داخل مغــازه کار می‌کنیم؛ 
بعد از ناپدید شدن فرش‌ها و تابلوها ابتدا 

بــه بــرادران دیگــرم ظنین بــودم اما وقتی 
متوجه شــدیم هیــچ کدام از مــا در این کار 
دخالت ندارد احتمال سرقت مطرح شد. 
با این حال ســرقت هم باید کار یک آشــنا 
باشــد چرا که در انباری سالم است و هر که 
بوده کلید داشته است و چون غیر از ما سه 

بــرادر و پدرمان خواهرم سوســن هم کلید 
انبــاری را دارد به او ظنین هســتیم. ضمن 
اینکه سوسن مدت هاست با پدرم اختلاف 

دارد.
ëëازدواج ناموفق

با شکایت مرد جوان، تحقیقات به دستور 

 ســـرقت فرش های نفیس
 از خانه پدری

دختری که در زندان ‌زاده شد
دختــر  از  مهتــاب  جدایــی  روز  پانزدهــم/  قســمت   - بلــوری  محمــد 
شیرخواره‌اش، در شیرخوارگاه زندان زنان صحنه غم‌انگیزی را ترسیم 
کرده بود. زن و شــوهری که به تشــخیص دادســتان تهــران، صلاحیت 
سرپرســتی کودک را داشتند به زندان آمده بودند تا در مراسم قانونی، 
فرزنــد مهتــاب را به‌عنــوان فرزند‌خوانده تحویل بگیرند و با خودشــان 

ببرند.
زنان زندانی در سالن شیرخوارگاه حلقه بسته و شاهد این صحنه غم‌انگیز 
بودند. مهتاب قنداق فرزندش را به ســینه فشــرده بود و چشم‌های نگران 

و غم زده‌اش را با بی‌قراری به اطراف می‌گرداند.
رئیس زندان رضایتنامه دادستانی را نشانش داد و گفت:

-‌ مهتــاب خانــم، این زوج از خانواده محترمی هســتند که فرزندی ندارند 
و مشــتاق هســتند آزاده کوچولوی شــما را به‌ فرزندی قبــول کنند. هرچند 
شــما یک مادر هســتید و جدایی همیشــگی از فرزند برای یک مادر بســیار 
غم‌انگیــز و دردناک اســت. حالا این آقا و خانم بــه اینجا آمده‌اند تا فرزند 

شما را تحویل بگیرند.
مهتاب رو برگرداند و نگاه‌شان کرد. انگار می‌خواست از زیر پوست صورت 
زن و شــوهر تا اعماق وجودشــان نفوذ کند و اندازه مهربانی‌شان را نسبت 
به فرزندش بســنجد. زن را دید که دســت هایش را به‌ســوی او دراز کرد تا 

کودک شیرخواره را در بغل بگیرد.
یکباره ترس پشیمانی به‌جانش نشست و عرق سردی روی شقیقه‌هایش 
جوشــید. زنان زندانی با چشــمانی گریان این صحنه را تماشــا می‌کردند و 
گوشــه چارقد را به گونه‌های خیس‌شــان می‌کشیدند، مهتاب جلوتر رفت. 
کودکــش را تــوی بغلش گذاشــت. لحظــه‌ای با چشــم‌های پر از اشــک به 

بچه‌اش زل زد و با لحنی سرشار از تمنا گفت:
- دوســتش داشــته باشــید. دردانــه ام، ایــن یــادگار عشــق من و پــدر خدا 

بیامرزش را به شما می‌سپارم.
آنــگاه صــورت خیــس از اشــکش را در موهای طلایــی کودک فرو بــرد و با 
عمــق ســینه بوییــد. زن‌های زندانی که شــاهد ایــن صحنه بودنــد به گریه 
افتادنــد و صدای هق‌هق بلند شــد. مهتاب خم شــد و رضایتنامه‌ای را که 

روی میز بود امضا کرد و به نگهبانی که او را از سلول آورده بود، گفت:
-‌بریم دیگر

به‌ پای در سالن که رسید سربرگرداند و رو به زن گفت:
- خانم خواهش می‌کنم آزاده صداش کنید.

چنــد روز بعــد که برای ملاقات با مهتاب رفته بــودم، یکی از زنان نگهبان 
برایــم تعریــف کرد: شــب‌ها مهتاب کــه می‌خواهد بخوابــد بالش کوچک 
آزاده‌اش را بــه ســینه‌اش می‌فشــارد و بــا نفس‌هــای عمیق بو می‌کشــد تا 
بــا عطر موهای فرزنــدش بخوابد و من به یاد شــب‌های این مادرغمگین 

افتادم که روسری آبی مادرگمشده‌اش را می‌بویید تا بخوابد.
٭٭٭

بــا گذشــت پانــزده ســال از ایــن ماجــرا در یــک غــروب پاییــزی، خیابــان 
ناصرخســرو تن به شلاق تند باران سپرده بود و همچون ساقه‌های سربی 
و مواج به کف سربی خیابان فرود می‌آمد. مدیر یک مسافرخانه، در پاگیر 
پله‌ها پشت میزش نشسته بود و از یک لنگه در ورودی، خیابان باران زده 
را تماشــا می‌کرد. زنی را دید که با چمدانی در دســت وارد شد از پله‌ها بالا 
آمــد و پای میــزش ایســتاد. زن لاغراندام و بلنــد قدی بود که یــک بارانی 
خاکســتری به تن داشــت و چند تار از موهای خاکستری اش از زیر روسری 
آبی، روی پیشــانی‌اش چســبیده بود. ســر تا پا خیس شده بود. مهتاب بود 

که با صدای خسته و غم زده‌ای گفت:
-‌ آقا سلام یک اتاق می‌خواستم.

مرد مسافرخانه‌چی به چهره افسرده‌اش خیره شد و پرسید:
- ببخشید شناسنامه همراهتان هست؟

مهتاب جواب داد:
- یک اتاق تک نفره‌ می‌خواستم آقا، اما شناسنامه همراهم نیست.

صبــح همان روز از زندان آزادش کرده بودند با یک برگه موقت آزادی که 
به دستش دادند و رئیس زندان گفته بود:

- ســاعتی پیــش بی‌گناهی ات در قتل همســرت طی نامه‌ای از دادســتان 
تهــران به زندان ابلاغ شــد. باید تا طی مراحــل قانونی که معمولًا یک روز 
طول می‌کشــد امروز هم میهمان ما در این زندان باشــی اما سزاوار نبود با 
وجود بی‌گناهی‌ تا فردا تو را اینجا نگه داریم. تصمیم گرفتم امروز آزادت 
کنــم و خودمان مقررات قانونی را انجام می‌دهیم. فقط فردا ســری به ما 
بزن تا برگه‌هایی را هم امضا کنی. فردا که آمدی شناسنامه‌ات را تحویلت 

می‌دهیم و برگه آزادی‌ات را به تو می‌دهیم.
مهتاب بهت زده به رئیس زندان نگاه کرد و پرسیده بود:

- پس وصیتنامه رســمی برادرخوانده شــوهر مرحومم در اعتراف به قتل 
از طرف دادگاه جنایی تأیید شــده و قضات این دادگاه پس از پانزده ســال 
زندان من را در کشته شدن مهرداد خدابیامرز بی گناه تشخیص داده‌اند؟

- درســته مهتاب خانم شــنیده‌اید که می‌گن آدم بی گناه تا پای چوبه دار 
میره اما بالای دار نمی‌ره، ما هم خوشــحال هستیم بی گناهی‌ات بالاخره 
برای قضات ثابت شده و حالا باید از ما خداحافظی کنی. عجله کن خانم 

ساعتی هم زودتر از این زندان خلاص شی، باز غنیمت است.
مهتــاب در بیرون آمدن از اتاق رئیس زندان، قدمی به‌ســوی در برداشــته 

بود که ایستاد و به فکر ماند، نگاه غم زده‌اش را به او برگرداند و گفت:
- امــا دختــرم چــی. بایــد پیــداش کنــم آدرســی از محــل اقامــت پــدر و 

مادر‌خوانده‌اش باید داشته باشید؟
ëëادامه دارد

بازپرس دادســرای ویژه ســرقت آغاز شــد 
و در بررســی‌های صــورت گرفتــه، مدارکی 
به‌دســت آمــد که نشــان مــی‌داد، سوســن 
در این ســرقت سریالی دســت دارد. بدین 
در  و  شــد  بازداشــت  جــوان  زن  ترتیــب 
تحقیقــات اولیه بــه ســرقت از خانه پدری 

اعتراف کرد.
او گفــت: دو ســال قبــل بعــد از اینکــه در 
فضای مجازی با پسری به‌نام پیمان آشنا 
شدم به خواستگاری‌ام آمد. فکر می‌کردم 
او پســری تحصیلکــرده و ثروتمنــد اســت 
چــون همیشــه عکس‌هایی از خــودش در 
اینســتاگرام می‌گذاشــت که ســرو وضعی 
شــیک داشــت و کنار خودروهای مدل بالا 
بود. اما پدرم از همان روز اولی که پیمان را 
دید از او خوشــش نیامد و به من گفت این 
پسر لیاقت تو را که دختری تحصیلکرده و 

زیبا و ثروتمند هستی، ندارد.
سوســن ادامه داد: با وجــود مخالفت‌های 
پدرم با اصرار خودم ازدواج کردیم اما بعد 
از مدتی متوجه شدم پیمان یک کلاهبردار 
حرفه‌ای اســت که با زنان و دختران زیادی 
ارتبــاط داشــته و بــه بهانــه ازدواج پــول و 
طلاهایشان را گرفته و کلاهبرداری می‌کند. 
وقتی بــه او اعتراض کــردم گفت که قصد 
داشته از من هم کلاهبرداری کند اما زمانی 
کــه متوجه وضــع مالی خوب پدرم شــده، 
بــرای تصاحــب پول بیشــتر با مــن ازدواج 
کرده است. وقتی این حقیقت برایم فاش 
شد تصمیم به طلاق گرفتم. بعد هم قبل 
از اینکــه طــاق بگیرم یــک روز که به خانه 

رفتم متوجه سرقت پول و طلا و جواهرات 
و امــوال بــا ارزش خانــه شــدم. هرچند که 
مطمئنــم کار پیمان بــوده اما منکر شــد و 

گفت دزد به خانه مان زده است.
سوســن در ادامه گفت: وقتی از پیمان جدا 
شــدم به خانــه پدرم برگشــتم امــا او رفتار 
سردی داشت و با من برخورد خوبی نکرد. 
پدرم گفت چون قبل از ازدواج به تو هشدار 
داده بــودم حــالا نمی‌توانم تو را ببخشــم. 
بعد هم مرا از خانه‌اش بیرون کرد. هر چه 
اصــرار کردم که برادرهایم هر کدام در یک 
واحــد از این ســاختمان زندگــی می‌کنند و 
یک واحد هم برای زندگی به من بدهد، او 
قبول نکرد. می‌گفت جهیزیه و طلاهایی که 
به تو دادم ارزشش کمتر از یک خانه نبوده 

و تو همه را ازدست دادی.
زن جــوان ادامه داد: من که کینه پدرم را به 
دل گرفته بودم تصمیم به انتقام گرفتم. از 
قبل کلید انباری خانه و مغازه‌ها را داشتم. 
بــا کلیــدی کــه پدرم بــه مــن داده بــود، در 
زمانی که می‌دانســتم کســی داخــل خانه 
نیســت، به انبــاری می‌رفتــم و تابلو فرش 
و فرش‌هــای نفیــس را ســرقت می‌کردم. 
بعضــی از تابلو فرش‌ها را فروختم، گرچه 
نیــاز به پول نداشــتم اما چــون جایی برای 
نگهــداری نداشــتم آنهــا را فروختم. چند 
تختــه از فرش‌هــا نیــز در خانــه‌ام بــود کــه 

هنگام دستگیری پیدا شدند.
بــا اعتــراف زن جــوان بــه ســرقت او روانــه 
ایــن  در  تحقیقــات  و  شــد  بازداشــتگاه 

خصوص ادامه دارد.

 از تهران تا ترکیه در تعقیب 
خواستگــــار فــراری

 شهادت دو مأمور پلیس
 در حمله قاچاقچیان

گــروه حــوادث / حمله مســلحانه فردی ناشــناس بــه مأمــوران پلیس در 
ایستگاه بازرسی پل گاومیشان ایلام منجر به شهادت دو مأمورشد.

این حادثه شــامگاه شــنبه در حالی رخ داد که مردی ناشــناس به مأموران 
نیروی انتظامی مســتقر در پل گاومیشان شهرستان دره شهر شلیک کرد و 
در این حادثه ستوان‌یکم روح‌الله باصره و محمد دریکوند سرباز دره‌شهری 
مجروح شدند اما قبل از انتقال مجروحان به بیمارستان سرباز دریکوند به 

شهادت رسید.
به‌گــزارش ایرنــا، روح‌الله باصره همرزم شــهید محمــد دریکوند نیز صبح 

دیروز به شهادت رسید.
ستوان‌یکم روح‌الله باصره از نیروهای انتظامی دره‌شهر بود که بر اثر شلیک 
قاچاقچیان در ایســتگاه بازرسی پل گاومیشــان دره‌شهر مجروح شده بود و 
براثر جراحات وارده به شهادت رسید. تحقیقات برای شناسایی عوامل این 

حمله مسلحانه ادامه دارد.
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سرقت کیف با سیخ کباب
بــا  کــه  مــردی 
اســتفاده از ســیخ 
مشــتری  کبــاب 
یــک فروشــگاه را 
و  کــرده  تهدیــد 
تعــرض  از  پــس 
بــه او کیف پولش 
بــود  دزدیــده  را 

بازداشت شد.
بــه گــزارش کرایــم، متهــم »جلیل« 22 ســاله 
توســط مأموران پلیس هاوایی امریکا دستگیر 
شده است.»مارک بورگمان« از پلیس منطقه 
در این بــاره گفت: متهم با پرش از بالای دیوار 
کناری فروشــگاه خود را به ســرویس بهداشتی 
زنانــه رســانده و با اســتفاده از ســیخ کباب یک 
زن را تهدیــد کرده و پــس از تجاوز کیف پولش 
را به سرقت برده است. ما موفق شدیم پس از 
شکایت این زن با استفاده از فیلم دوربین‌های 
مداربســته متهــم را شناســایی و دو روز بعــد 
دستگیر کنیم.از سوی دیگر با بررسی اطلاعات 
ســارقان  از  او  شــدیم  متوجــه  پلیــس  اداره 
ســابقه دار هاوایــی نیز اســت که ایــن موضوع 

پرونده وی را قطور‌تر خواهد کرد.

خروس جنگی صاحبش را کشت

 قتل همسر باردار با شلیک گلوله

یــک مرد هندی که خروس خود را برای یک مســابقه آماده می‌کرد 
بــا پرش‌هــای این حیوان به کام مرگ رفت.به گزارش دیلی اســتار، 
صاحــب خروس که یک مرد هندی اســت بــرای اینکه حیوانش در 
مســابقات خروس جنگی برنده شــود به پای حیوان چاقویی بسیار 
تیز بســته بود تا حریف را شکســت دهد اما هرگز تصور نمی‌کرد که 
خودش قربانی این حادثه شــود.بر اساس گزارش‌های پلیس هند، 
ایــن خــروس جنگی با پرش به ســمت صاحب خــود بارها با تیغه 
چاقو او را زخمی کرده و برش عمیقی در ران پای صاحبش به‌وجود 
آورده اســت.این مــرد پــس از زخمی شــدن به بیمارســتان منطقه 
روســتایی »تلانگانای« هند منتقل شــد اما پزشکان اعلام کردند که 
قربانی به‌دلیل خونریزی شــدید جان خود را از دست داده است.بنا 

بر این گزارش، برگزاری مســابقات خــروس جنگی غیرقانونی بوده 
و بــا مرگ ایــن مرد، پلیس در جســت‌و‌جوی 15 مرد دیگری اســت 
که قصد برگزاری این مســابقات را داشــته‌اند. در این مســابقه چاقو 
و تیغه‌های بســیار تیزی به پای خروس‌ها بســته می‌شــود تا بتوانند 

خروس‌های رقیب را کشته یا زخمی کرده و از میدان بدر کنند.

جــان  گلولــه  شــلیک  بــا  عصبانــی  شــوهر 
همســر بــاردار خــود و جنیــن اش را گرفت.
بــه گــزارش کرایم، ایــن زن و شــوهر 4 فرزند 
مشــترک داشــتند و در انتظار پنجمین نوزاد 
خود بودند که شوهر خشمگین به‌دنبال یک 
مشاجره لفظی، همســرش را به قتل رساند.
گزارش‌های پلیس پیتســبورگ امریکا نشان 
می‌دهد زن جوان پس از درگیری با همسرش 
از ســوی وی هدف شــلیک گلوله قرار گرفت 

و بشــدت زخمــی شــد امــا در راه انتقــال بــه 
بیمارستان جان سپرد.سخنگوی پلیس بیان 
کــرد کــه »جیســون براون« 24 ســاله همســر 
مقتــول با دو اتهــام قتل همســرش و جنین 
وی روبه‌رواســت و بزودی پــای میز محاکمه 
قــرار خواهد گرفت. متهم پــس از تیراندازی 
ســوار بــر یک خــودرو تــاش کرده تــا صحنه 
جنایت را تــرک کند اما اثر انگشــت وی روی 
دستگیره در و شــهادت دیگر فرزندانش او را 

به دام مأموران پلیس انداخت. گزارش‌های 
موجود نشان می‌دهد که متهم چند خیابان 
آن طرف‌تر در عملیات تعقیب و گریز پلیس 
دســتگیر شــده اســت وی هنوز انگیزه اصلی 

خود را از این جنایت بازگو نکرده است.

 20 سال زندان 
مجازات یک بمب گذار

مرد سفید پوست که به جرم اقدام برای قتل عامل 
و توطئه بــرای بمب‌گذاری دســتگیر شــده بود به 

20سال زندان محکوم شد.
به گزارش کرایم، متهم »ریچارد هولزر« 28 ســاله 
توســط مأموران پلیــس کلرادوی امریکا دســتگیر 
شــده اســت.بنا بــر گزارش‌هــای پلیــس، متهــم 
قصد داشته با جاســازی بمب در یک کلیسا آنجا 
را منفجــر کنــد اما بــا هوشــیاری مأمــوران پلیس 

اف بی‌آی این عملیات متوقف شده است.
گزارش‌ها نشان می دهد که ریچارد در خانه‌اش در 
کلرادو بیش از 3 بمب و 14 دینامیت و سلاح‌های 
دست‌ســازی داشــته تــا توطئــه قتــل عام دســته 
جمعی را اجــرا کند.یــک کارآگاه اف بی‌آی اعلام 
کرد که متهم جزو فرقه ‌نژادپرســتان سفید پوست 
بوده اســت که نفــرت از دیگر نژاد‌ها را همــواره در 
دل داشــته و در حــال برنامه‌ریــزی بــرای انتقــام و 

پاک‌سازی نژادی بوده است.
یک مأمور که نخواســت نامش فاش شود، اعلام 
کــرد که »هولزر« از طریق شــنود مکالمات زیر نظر 

بوده و در نهایت به دام مأموران افتاده است.

شهید باصرهشهید دریکوند


